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 سود سهام عدالت به اموات پرداخت مى شود!

نيمه پنهان بناهای تاريخى

این همه ستون؟  | جابر حسین زاده| آن روز که یکى از خیل 
شاه عباس ها توى حیاط قصرش داشت یواشکى سیگار مى کشید 
و نگاه مى کرد به عمارت شــیک و لاکچرى اش و ناگهان تصویر 
ســتون ها را توى آب دید و از شــدت بامزگى اسم بنا را گذاشت 
چهل ستون، باید به عنوان نقطه عطفى در باز کردن سر شوخى در تاریخ 
این مملکت ثبت شود. اولین و آخرین تلاش براى ثبت این موضوع را جسورالکُتبا 
انجام داد که در سه گانه تاریخى «مهین تاج»، «آفت» و «شهپر» صراحتا* شاه عباس 
دوم را متهم مى کند به این که احتمالا همان کسى است که با بى حوصلگى نگاهى به 
حشره اى درحال گذر از کنار پایش انداخته و به دلیل آستیگمات بودن چشم هایش 
اسم آن بى نوا را گذاشته هزارپا! ســایر مورخان دربارى - برعکس الان، آن موقع 
مورخ مستقل نداشتیم - در کتب بسیارى به جایگاه رفیع این بنا پرداخته اند که 
از شدت بى محتوایى و غلظت چاپلوسى به هیچ هم نمى ارزند. تنها کسى که پس 

از جسورالکتبا جرأت پرداختن به رگ و ریشه بنا و ارتباط معمارى اش با مشکلات 
زمان کودکى حاکم وقت را از خود نشان داد، کسى نبود به جز فرویدالزعما که وقتى 
وى را به دستور حاکم از بالاى عمارت پرت مى کردند پایین، رو کرد به تصویر لرزان 
ستون ها توى آب و گفت: «مواظب قشنگیات باش.» و همین شد که بنا سالیان دراز 
استوار ماند و قشنگ تر هم شد و شد همین که مى بینید. اما از موخرین، مهندس 
فریبرز اشکوب ســاز معتقد اســت: «کل هنر معمار اینه که ستونا رو حذف کنه. 
اون وقت یارو رفته چهل تا چهل تا ستون کاشته و گند زده به زیربناى مفید، شده اثر 

تاریخى. قدر مارو نمى دونن تو این خراب شده.» 
*: جلد چهارم با نام «چه بد کرد» از ســوى ممیزى وقت غیر قابل انتشــار 
تشخیص داده شد و جسورالکتبا مجبور شد کتاب را به عنوان پاورقى بفروشد 
به روزنامه ها و چون آن موقع اساسا روزنامه اى وجود نداشت، کل قضیه منتفى 

شد و هیچى به هیچى.
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شهر قشنگ

من مى خرم، تو نخر

حسام حیدرى
طنزنویس

یکــى از مهمترین خبرهــاى هنرى- 
سینمایى- اقتصادى هفته اخیر، ماجراى 
کمپین «من نمى خرم» بود که از على آقاى 
کریمى شروع شد و به سرعت مورد توجه 
همه اهالى ســینما قرار گرفت. على آقا از 
همه درخواست کرده بود که پست مربوط 
به این قضیه را در اینســتاگرام خود بزارن! 
و بقیه را به نخریــدن اجناس گران دعوت 
کنند که مورد توجه همه اهالى سینما قرار 
گرفــت. فقط یک نفر آن وســط گفت که: 
«رفقا گزاشــتن با این املا درست نیستا... 
حالا که دارید مى ذارید، حداقل درســت 
بذارید که یه صورت خوشــى هم داشــته 
باشــه جلو در و همســایه» ولى هیچ کس 
توجهى به این ماجرا نکرد و همه همان طور 
که خودشان دلشان مى خواست ، گزاشتند! 
همه اهالى سینما از این کمپین حمایت 
کردند اما شــنیده ها حاکى از آن است که 
برخى از آنها ســوالاتى هم داشــته اند که 
به صــورت خصوصى از علــى آقا کریمى 
پرســیده اند. یکــى پرســیده: «على آقا 
ببخشــید، یعنى دیگه از این مانتوها که 
دو متر سر شــونه داره و از اون شلوار پاچه 
تنگ ها که واسه جشــنواره هاى خارجى 
مى پوشــیم، نخریم؟» که على آقا گفته: 
«نه، نخرید» بعد دوباره پرسیده اند: «یعنى 
از این غذا گرون ها که مى ریم مى خوریم، 
هم اســتورى نذاریم؟» على آقا گفته: «نه 
نذارید» بعد یکى دیگه پرســیده: «سفر 
خارجى چى؟ اونو که دیگه بریم» که على 
آقا عصبانى شده و گفته دست از سر کچل 
من بردارید. هرکارى دوست دارید بکنید 
و از شــدت عصبانیت خــودش هم رفته 
پیش فروش ماشین هاى سایپا اسم نویسى 

کرده است.
خبر دیگر این که مســعودخان فراستى 
که گویا این هفته فیلم جدیدى براى نقد 
دســتش نرســیده و نقد خونش به مقدار 
زیادى افت کرده، گیــر داده به بازى هاى 
جام جهانــى و نقدهاى تنــد و تیزى نثار 
کارگردان هــا و تصویربردارهاى بازى هاى 
جام جهانــى کرده و گفتــه: «دوربین ها و 
ســوییچ ها آماتورى اســت و تمام نماها 
غیردراماتیک اند تا حس و هیجان فوتبال 
گرفته شود». شنیده ها حاکى از این است 
که ایشــان دســتى هم در فوتبال دارد و 
حتى ممکن اســت به عنوان کارشــناس 
فنى فوتبالى به برنامه فردوسى پور دعوت 
شود. هرچند که از همین حالا هم مى شود 
نقدهاى فوتبالى ایشان را حدس زد: «بازى 
آلمان و مکزیک را دیدم. بازى به شدت بد 
و ماقبل فوتبالى بود که همه چیزهایى که 
ما از یک بازى بد مى خواهیم به ما مى داد. 
فوتبالیســت  فوتبال نابلدِ ما با ما شوخى 
مى کند و فکر مى کند بــا چند تا حرکت 
تو عمق مى تواند به دروازه حریف برســد. 
درصورتى کــه هیچکاك هــم زمانى که 
گل کوچک مى زد، این طــور فوتبال بازى 
نمى کــرد. دو تا پاس درنیامــده و چند تا 
حرکت رو دســت و تو عمق نمى دهد یک 
فیلم خوب. سکانس سانتر از جناحین را به 
یاد بیاورید. نه سانتر بود و نه از جناحین و 
افسوس از یک هد درست و حسابى که به 
سمت چهارچوب برود. نویرِ چلاق شده هم 
که هنوز بلد نیست دو تا شیرجه درست و 
درمــان بزند. در مجموع بــازى گنده تر از 
دهان آقاى یواخیم لوو بــود و همان بهتر 
که برود و دست در زیر بغلش کند تا شاید 
بویى از ســینماى کلاســیک به مشامش 

بخورد.» 

داود نجفى
طنزنویس

خیلى ســخت اســت که پدرتان پســر 
بزرگ خانواده اش باشــد. چون بعد از فوت 
پدربزرگتان خانه شــما مى شود محل رفت 
و آمــد. البته خانه ما فقط محــل آمد بود و 
هرکسى مى آمد دیگر نمى رفت. یکى از این 
همیشــه بیاها عمه اشــرف یا همان فضول 
خاندان بود. از اسم ما، نوع لباس پوشیدن، 
پول توجیبى مــا، نفقه مامــان و چیزهاى 
خصوصى تر، همه را عمه اشرف که مجرد هم 
بود مدیریت مى کرد. ما نمى دانســتیم چرا 
بابا این همه به عمه باج مى دهد، ولى هرچه 
بود عمه یک راز بزرگ از بابا مى دانست که 
این طورى مــا را کولبر خــودش کرده بود. 
براى این که از شر عمه راحت شویم، تصمیم 
گرفتیم با یک مهندســى معکوس به سمت 
خاطرات گذشــته بابا و عمه برویم، شاید با 
برملا کردنــش خیال بابا راحت مى شــد و 
دیگر به عمه باج نمى داد. حتى با این قضیه 
کنار آمده بودیم که بابا سر مامان هوو آورده 
باشــد یا یکى از ما بچه ها سرراهى باشد. که 
دومى را مامان تأیید کرد که نیستیم و البته 
با این قیافه اى که ما داشــتیم بعید مى دانم 

کسى همچین بچه هایى را از سر راه بردارد. 
مجبور شدیم روح پدربزرگ را احضار کنیم، 
روح پدربزرگ فقــط روى یک برگه قدیمى 
احضار مى  شد. همه دور هم توى آشپزخانه 
حلقــه زدیم، ســعى کردیم بــا دود کردن 
اسپند مراســم کاملا طبیعى باشد، موقعى 
که روح آمد به محض این که اســم اشــرف 
را آوردیــم رنگ برگه عوض شــد، نعلبکى 
شکست و پدربزرگ فرار کرد. هرچى بیشتر 
مى گشــتیم کمتر پیدا مى کردیم. تصمیم 
گرفتیم از تکنیک یک دستى زدن استفاده 
کنیم. مامان، عمــه را به عنوان ناظرِ خرید، 
به بازار برد و ما بابا را موقع سرکشیدن آب 
از پارچ خفت کردیم، که حداقل این وسط 
پول توجیبى مان را هــم افزایش دهیم. بعد 
به بابا گفتم: «عمه اشــرف همه چیز رو در 
مورد شما به ما گفت.» یک مرتبه بابا شروع 
به لرزیدن کرد و همان جا غش کرد، پریدم 
رو شــکم بابا که تنفس دهان بــه دهان را 
شــروع کنم که کف و خون بــالا آوردن را 
هم چاشــنى کارش کرد و من چهاردست 
و پا از روى بابا رد شــدم، یعنــى اگر مایع 
سفید کننده خورده بود این طور نمى شد. به 
زورِ آب قند، حال بابا را ســرجایش آوردیم. 
ولى عمه اشــرف به صورت سلولى بابا را به 

 هم ریخته بود، بنده  خدا هر دو ثانیه یک بار 
یک مــوج مکزیکى مى رفــت. حتى برگه 
احضــار روح پدربزرگ هم مــوج مکزیکى 
مى رفت. یــه مقدار آب قنــد ریختم روى 
برگه و گفتم: «آخه آقاجــون تو که دیدى 
یه دستى زدیم تو چرا موج برداشتى؟» بابا 
با شنیدن این حرف پاشد، برگه احضار روح 
را بوســید و ما را زیر مشــت و لگد له کرد. 
همین طور که مشت و لگد مى خوردم یک 
مرتبه یاد هیپنوتیزم افتادم، بند شلوارم را 
بیرون کشیدم و جلوى صورت بابا حرکتش 
مى دادم، البته بینى بابــا به قدرى پهن بود 
که مسیر رفت و آمد دستم از برف پاك کن 
اتوبوس هم بیشتر شــده بود. درنهایت بابا 
هیپنوتیزم شــد. برگه بیچاره خیس عرق 
شــده بود و بالا و پایین مى پریــد. بابا راز 
شــب ادرارى  هاى آقاجون از بعــد  از فوت 
مادربزرگ و گــردن گرفتن هاى خودش را 
تعریف کرد. عمه هم از این راز باخبر شــده 
بود و مــدام از هر دو بــاج مى گرفته. برگه 
بیچــاره از خجالــت آب شــد و رفت توى 
زمین. براى راضى کــردن برگه، بابا را توى 
همان حالت نگه داشــتیم و به مامان زنگ 
زدیم تا عمه را به نخستی ن خانه سالمندان 

سر راهش تحویل دهد.

راز بزرگ عمه اشرف
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